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قال‌اللَّه‌الحكیم فى كتابه: 
بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم. »و من یعمل سوء أو یظلم نفسه ثمّ یستغفراللَّه 

یجداللَّه غفوراً رحیماً«.
این‌طور  است،  شده  وارد  رمضان  مبارك  ماه  روزهاى  در  كه  دعایى  در 
كه »و هذا شهرالإنابة و هذا شهر التوبة و هذا شهر العتق من  مى‌خوانیم 

النّار«. ماه، ماه توبه و استغفار و بازگشت به خداست...
گر  استغفار، یعنى طلب مغفرت و آمرزش الهى براى گناهان. این استغفار ا
درست انجام گیرد، باب بركات الهى را به روى انسان باز مى‌كند. همه آنچه 
كه یك فرد بشر و یك جامعه انسانى از الطاف الهى احتیاج دارد -تفضّلات 
الهى، رحمت الهى، نورانیت الهى، هدایت الهى، توفیق از سوى پروردگار، 
كه ما  گناهانى  گوناگون- به‌وسیله  كارها، فتوح در میدان‌هاى  كمك در 
انجام مى‌دهیم، راهش بسته مى‌شود. گناه، میان ما و رحمت و تفضّلات 
الهى، حجاب مى‌شود. استغفار، این حجاب را برمى‌دارد و راه رحمت و 
تفضّل خدا به سوى ما باز مى‌شود. این، فایده استغفار است. لذا شما چند جا 
در آیات قرآن ملاحظه مى‌كنید كه براى استغفار، فواید دنیوى و گاهى فواید 
اخروى، مترتّب دانسته شده است. مثلًا: »استغفروا ربّكم ثم توبوا إلیه ... 
یرسل السّماء علیكم مدرارا« و از این قبیل. همه این‌ها، این‌طور قابل فهم و 
قابل توجیه است كه راه این تفضّلات الهى، به بركت استغفار، به سوى دل و 

جسم انسان و جامعه انسانى باز مى‌شود، لذا استغفار مهم است. 
وقتی زمین‌گیر می‌شوید!

خودِ استغفار، در واقع جزئى از توبه است. توبه هم یعنى بازگشت به سوى 
خدا. بنابراین، یكى از اركان توبه، استغفار است؛ یعنى طلب آمرزش از 
خداى متعال. این، یكى از نعمت‌هاى بزرگ الهى است. یعنى خداوند 
كرده است، تا آن‌ها بتوانند در راه  متعال، باب توبه را به روى بندگان باز 
گناه، انسان را از اوج  گناه زمین‌گیرشان نكند؛ چون  كمال پیش بروند و 
اعتلاى انسانى ساقط مى‌كند. هر كدام از گناهان، ضربه‌اى به روح انسان، 
صفاى انسانى، معنویت و اعتزاز روحى وارد مى‌آورند و شفّافیت روح انسان 
كه در  كدر مى‌كنند. گناه، آن جنبه معنویتى را  را از بین مى‌برند و آن را 
انسان است و مایه تمایز انسان با بقیه موجودات این عالم مادّه است، از 

شفّافیت مى‌اندازد و او را به حیوانات و جمادات نزدیك مى‌كند.
گناهان در زندگى انسان، علاوه بر این جنبه معنوى، عدم موفّقیت‌هایى 
كه  را نیز به بار مى‌آورند. بسیارى از میدان‌هاى تحرّك بشرى وجود دارد 
انسان به‌خاطر گناهانى كه از او سرزده است، در آن‌ها ناكام مى‌شود. این‌ها 
البته توجیه علمى و فلسفى و روانى هم دارد؛ صرف تعبّد یا بیان الفاظ 
نیست. چطور مى‌شود كه گناه، انسان را زمین‌گیر مى‌كند؟ مثلًا در جنگ 
اُحد، به‌خاطر كوتاهى و تقصیر جمعى از مسلمین، پیروزى اوّلیه تبدیل به 
شكست شد. یعنى مسلمین، اوّل پیروز شدند، ولى بعد كماندارانى كه باید 
در شكاف كوه مى‌نشستند و پشت جبهه را نفوذناپذیر مى‌كردند، به طمع 
كردند و به‌طرف میدان آمدند و دشمن  غنیمت، سنگر خودشان را رها 
هم از پشت، آن‌ها را دور زد و با یك شبیخون، حمله‌اى غافلگیرانه كرد و 

مسلمانان را تار و مار نمود. شكست اُحد، از این جا به‌وجود آمد.
در سوره آل‌عمران، شاید ده، دوازده آیه و یا بیشتر، راجع به همین قضیه 
شكست است. چون مسلمانان از نظر روحى به‌شدّت متلاطم و ناآرام 
بودند و این شكست برایشان خیلى سنگین تمام شده بود، آیات قرآن هم 
آرامششان مى‌داد، هم هدایتشان مى‌كرد و هم به آن‌ها تفهیم مى‌نمود 
كه چه شد شما این شكست را متحمّل شدید و این حادثه از كجا آمد. بعد 
به این آیه شریفه مى‌رسد كه مى‌فرماید: »إنّ الذین تولّوا منكم یوم التقى 
كه دیدید  الجمعان إنّما استزلهم الشیطان ببعض ما كسبوا«. یعنى این 
كردند و تن به شكست  عدّه‌اى از شما در جنگ اُحد، پشت به دشمن 
دادند، مسأله این‌ها از قبل زمینه‌سازى شده بود. این‌ها اشكال درونى 
داشتند. شیطان این‌ها را به كمك كارهایى كه قبلًا كرده بودند، به لغزش 
گناهان قبلى، اثرش را در جبهه ظاهر مى‌كند؛ در جبهه  كرد. یعنى  وادار 
كار  كار سازندگى، در  نظامى، در جبهه سیاسى، در مقابله با دشمن، در 
تعلیم و تربیت، آن جایى كه استقامت لازم است، آن جایى كه فهم و درك 
كه انسان باید مثل فولاد بتواند ببرّد و پیش  دقیق لازم است، آن جایى 
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برود و موانع جلوِ او را نگیرد. البته گناهانى كه توبه نصوح و استغفار حقیقى 
از آن‌ها حاصل نشده باشد. در همین سوره، آیه دیگرى هست كه آن هم 

به صورت دیگرى، همین معنا را بیان مى‌كند.
قرآن مى‌خواهد بگوید، تعجّبى ندارد كه شما شكست خوردید و در جبهه 
جنگ، برایتان مشكلى پیش‌آمد. از این قبیل مسائل پیش مى‌آصید و قبلًا 
هم پیش آمده است. مى‌فرماید: »و كأین من نبىّ قاتل معه ربیون كثیر 
فما وهنوا لما ‌أصابهم فى سبیل اللَّه و ما ضعفوا و مااستكانوا«. یعنى چه خبر 
كه در جنگ اُحد، شكستى برایتان پیش آمده است و  است؟ شما از این 
عدّه‌اى كشته شده‌اند، همه متلاطم و ناراحت شده‌اید و بعض‌یها احساس 
براى پیامبران قبلى هم در میدان جنگ  ضعف و یأس مى‌كنید. نه؛ 
حوادثى پیش مى‌آمد كه به‌خاطر آنچه كه پیش مى‌آمد، احساس ضعف 
 أن قالوا ربّنا اغفرلنا 

ّ
و سستى نمى‌كردند. بعد مى‌فرماید: »و ما كان قولهم إل

گذشته، وقتى اصحاب و حواریون  ذنوبنا و اسرافنا فى أمرنا«. یعنى در 
گوناگون دچار مصیبتى مى‌شدند، روى  پیامبران در جنگ‌ها و حوادث 
دعا به جانب پروردگار مى‌نمودند و عرض مى‌كردند: »ربّنا اغفرلنا ذنوبنا 
و اسرافنا فى‌امرنا«؛ خدایا! گناهان و زیاده‌روی‌ها و بى‌توجّه‌یهایى را كه 
كه حادثه و  كردیم، بیامرز. این، در واقع نشان مى‌دهد  كار خودمان  در 
كردید، ناشى مى‌شود.  گناهان فراهم  كه خود شما با  مصیبت، از آنچه 

این، مسأله گناهان است.
اثر گناه و راه بازگشت

پس ببینید! گناهانى كه انسان انجام مى‌دهد، این تخلّف‌هاى گوناگون، 
از شهوترانى و دنیاطلبى و طمع‌ورزى و حرص  كه ناشى  كارهایى  این 
ورزیدن به مال دنیا و چسبیدن به مقام دنیا و بخل نسبت به دارای‌یهاى 
موجود در دست آدمى و نیز حسد و حرص و غضب است، به‌طور قطعى دو 
كه روح را از روحانیت  اثر در وجود انسان مى‌گذارد: یك اثر، معنوى است 
مى‌اندازد، از نورانیت خارج مى‌كند؛ معنویت را در انسان ضعیف مى‌كند 
كه در صحنه  و راه رحمت الهى را بر انسان مى‌بندد. اثر دیگر این است 
و  پشتكار  به  احتیاج  زندگى  حركت  كه  جایى  آن  اجتماعى،  مبارزات 
مقاومت و نشان دادن اقتدار اراده انسان دارد، این گناهان گریبان انسان 
گر عامل دیگرى نباشد كه این ضعف را جبران كند، انسان را  را مى‌گیرد و ا
از پا درمى‌آورد. البته گاهى ممكن است عامل‌هاى دیگرى مثل یك صفت 
و یا كار خوب در انسان باشد كه جبران كند. بحث بر سر آن موارد نیست؛ 

اما گناه، فى‌نفسه اثرش این است.
آن‌وقت، خداى متعال نعمت بزرگى به انسان داده كه نعمت مغفرت است 
گر شما از این كارى كه كردید -كه اثر این كار باید بماند-  و فرموده است ا
كه مرتكب  گناهى  پشیمان شدید، باب توبه و استغفار باز است. شما با 
مى‌شوید، مثل این است كه زخمى به بدن خودتان زده و میكروبى را وارد 
گر مى‌خواهید اثر این  بدنتان كرده باشید؛ بیمارى اجتناب‌ناپذیر است. ا
زخم و این بیمارى و این ضربه، در وجود شما از بین برود، خداى متعال 
گر  كرده و آن باب توبه و استغفار و انابه و بازگشت به خداست. ا بابى باز 
كه  كرد. این، نعمت بزرگى است  برگردید، خداى متعال جبران خواهد 

خداى متعال به ما داده است.
صحیفه  چهل‌وپنجم  دعاى  -كه  رمضان  مبارك  ماه  وداع  دعاى  در 
سجادیه است- امام سجّاد علیه‌الصّلاةوالسّلام به ذات مقدّس ربوبى 
كسى  عرض مى‌كند: »أنت الّذى فتحت لعبادك باباً إلى عفوك«؛ تو آن 
كردى. »و سمیته  كه به روى بندگانت، درى به عفو خودت باز  هستى 
گذاشتى. »و جعلت على ذلك الباب  التوبة«؛ و اسم آن باب را باب توبه 
دلیلًا من وحیك لئلا یضلّوا عنه«؛ و یك راهنما هم از قرآن و وحى براى این 
در گذاشتى تا بندگان تو این در را گم نكنند. بعد از جملاتى مى‌فرماید: »فما 
عذر من اغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب و إقامة الدلیل«؛ انسان، 
كه از این درِ گشوده و از این مغفرت الهى، استفاده  دیگر عذرش چیست 
نكند! راه مغفرت الهى هم، استغفار -یعنى طلب مغفرت- است. از خدا 

باید مغفرت را بخواهید.
حدیثى از نبىّ مكرّم اسلام دیدم كه ایشان فرموده‌اند: »إن‌اللَّه تعالى یغفر 
 من لایرید أن یغفر له«. یك روز، پیامبر به اصحابش این‌طور 

ّ
للمذنبین إل

فرمود كه خداى متعال گناهكاران را مى‌آمرزد؛ مگر آن كسى را كه خواسته 
نیامرزد. بعد اصحاب سؤال مى‌كردند: »قالوا یا رسول‌اللَّه من الذى یرید أن 
لایغفر له«؛ آن كسى كه خداى متعال مى‌خواهد او را نیامرزد، كیست؟ »قال 
من لایستغفر«؛ آن كسى كه استغفار نمى‌كند. پس، استغفار كلید درِ توبه و 
مغفرت است. با استغفار، مى‌شود آمرزش الهى را به‌دست آورد. استغفار، 

این قدر اهمیت دارد. استغفار، یعنى طلب مغفرت از خدا.
خطبه‌هاى نماز جمعه تهران‌؛ 75/10/28
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در شـماره قبـل نشـریه فصـل ملاقـات مختصـری از زندگینامـه آیـت الحـق 
و العرفـان، سـیدالطائفتین حضـرت علامـه آیـت الله سـید محمـد حسـین 
حسـینی طهرانـی را از نظـر گذراندیـم، در این شـماره و شـماره بعد نیـز در حد 
وسـع بـه بیـان نظـرات بـزرگان اهـل علـم و معرفـت در مـورد ایشـان خواهیم 

پرداخـت.

نظر مقام معظم رهبری در مورد مرحوم علامه
ییک از فرزندان مرحوم علامه نقل میکنند: »روزى پس از ارتحال مرحوم 
اى  خامنه‏  الله  آیت  محضر  در  اخوان  سایر  اتّفاق  به  سره-  قدّس  والد- 
-مدّظله العالی- بودیم. ایشان در ضمن صحبت مطلبى را از مرحوم والد 
که پدر شما از  کردند و فرمودند: براى من به قطع اثبات شده است  بیان 
عنایت الهى براشراف به نفوس برخوردار بوده است، زیرا دربعضى از اوقات 
که من با ایشان ملاقات داشتم ایشان از مسایلى صحبت به میان می ‏آوردند 
که من آن مطالب را با احدى در میان نگذاشته بودم و فقط خودم از آنها 

خبر داشتم.
کتابـى در  کـه والـد شـما  کردنـد بـه مـا و فرمودنـد: همانطـور  و پـس از آن رو 
احـوالات اسـتاد عرفانـى خـود حضـرت حدّاد به رشـته تحریـر درآورد، بر شـما 
لازم اسـت کـه ماننـد آن کتـاب )روح مجـرد( بـراى پـدر خـود تألیـف نمائید و 
ایـن وظیفـه شماسـت. و نیز فرمودند: من وقتى این کتـاب )روح مجرد( به 
دسـتم رسـید، همیشـه آن را بـا خـود داشـتم، حتّـى در سـفرها، تـا اینکـه آنـرا 

کـردم.« تمام 
از آقای لولاچیان )اب الزوجه ییک از پسران مقام معظم رهبری( نقل است 
که :» من کتاب روح مجرد را دست مقام معظم رهبری چندبار مکرر دیدم، 
کتاب را چندبار می خوانید؟ فرمودند هفت بار تاحالا  پرسیدم آقا شما این 

خوانده ام!«
همچنیـن از حجـت الاسالم حـاج شـیخ علـی رضایـی تهرانـی از شـاگردان 
مرحـوم علامـه منقـول اسـت کـه: » مقـام معظـم رهبـری فرمـوده بودنـد:  آقا 
سـید محمـد حسـین بـه عنـوان یـک تحفـه، روح مجـرد را بـرای مـا باقـی 

گذاشـتند.«
از  بیـان خاطـرات خـود  نیـز در  یـزدی  راشـد  المسـلمین  و  الاسالم  حجـت 
دیدارهای مشترک مرحوم علامه با مقام معظم رهبری گفته بودند: »مقام 

معظـم رهبـری در ملاقـات دوم بـا علامـه طهرانـی بـه ایشـان فرمودنـد : 
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کـرده ام  ـعـادت حسـنه آقـا )  مـن کتـاب روح مجـرد را از اول تـا آخـر مطالعـه 
مقـام معظـم رهبـری ( ایـن اسـت کـه هـر کتابـی را صالـح ببیننـد بـا دقـت از 
اول تـا آخـر ان را مطالعـه کـرده و در پایـان آن حاشـیه ای مـی نویسـند...من 
بـه مقـام معظـم رهبـری گفتـم؛ شـما کـه ایـن کتـاب را مطالعـه نمـوده ایـد، 
نظرتان را در مورد مطالب این کتاب نوشته اید؟ گفتند؛ بله تمام نظراتم را 
نوشته ام. بعد آمدم تهران و آن کتاب را از رهبر معظم انقلاب گرفتم و رفتم 
تمام حاشـیه ها را فتوکپی کردم و برداشـتم... وقتی آقا سیدمحمدحسـین 
طهرانـی قضایـای حضـرت آیـت الله قاضـی و سـید هاشـم حـداد را نقـل مـی 
گـوش مـی  کردنـد، رهبـر معظـم انقالب خیلـی دل مـی دادنـد. و بـا دقـت 

کردند.«
***

مطالب پیش رو از کتاب شریف "نور مجرد" یادنامه مرحوم علامه حسینی 
طهرانـی تألیـف آیـت الله سـید محمـد صـادق حسـینی طهرانـی فرزنـد ارشـد 

مرحوم علامه اسـتخراج شـده اسـت.
شدت علاقه مرحوم سید هاشم حداد به مرحوم علامه

مكـرّرا حقير)مؤلـف( از عيـال و فرزنـدان مرحـوم حـدّاد شـنيدم كـه وقتـى پدر 
شما خداحافظى مى‌كنند و مى‌روند، آقاى حدّاد مريض مى‌شوند و در را به 
روى خود بسـته و كسـى را به اطاق راه نم‌یدهند. چندين روز غذا نخورده 
و بـا كسـى صحبـت نمى‌كننـد و بـه شـدّت اشـك مى‌ريزنـد و چشـم ايشـان از 

فـرط گريه سـرخ مى‌شـود
همچنیـن مرحـوم علامـه در کتـاب شـریف روح مجـرد نوشـته اند:»هروقـت 
كاظميـن بـراى  كربال بـه صـوب  بنـده از ايشـان خداحافظـى مى‌كـردم و از 
مراجعـت بـه ايـران مى‌آمـدم، مشـاهده مى‌كردم كه سيمايشـان بـر افروخته 

مى‌شـود و حالشـان منقلـب ميگـردد.
و رفقـا مى‌گفتنـد: پـس از رفتـن تـو، ايشـان تـا يـك هفتـه در فـراش مى‌افتنـد 
گفتـار  و قـدرت بـر حركـت ندارنـد. و كسـى را نمى‌پذيرنـد و بـا احـدى از رفقـا 
ندارند، و حتّى عائله شـخصى ايشـان هم مى‌دانند در آن حال ايشـان خُلق 
و حـال ندارنـد. فلهـذا فقـط در مواقع غذا شـربت آبى و مايعـى مى‌بردند. زيرا 
تـوان خـوردن و جويـدن نبـود و خودشـان هـم در آن حـال مى‌فرموده‌انـد: 

گذاريد!« كسـى بـه سـراغ مـن نيايـد! و مـرا بـه هميـن حـال وا
عبارت بلند مرحوم حدّاد درباره مرحوم علّامه

در اوّلين سـفرى كه به كربلاى معلّى مشـرّف شـدم از خدمت حضرت آقاى 
حدّاد سـؤالاتى مى‌نمودم و ايشـان با تبسّـم و مسـرّت جواب مى‌فرمودند، تا 
اينكـه عـرض كـردم: آيـا پـدر ما به مقام فناء رسـيده‌اند؟ يكباره لحن ايشـان 
كـه دستشـان را تـكان مى‌دادنـد  كـرد و بـا شـدّت و حـدّت در حالـى  تغييـر 
فرمودنـد: »از فانـى هـم بالاتراسـت، از فانـى هـم بالاتراسـت! أبـرار خدمتـش 

مى‌كنند.«

مه 
ّ
كلام مرحوم آيت‌الله خوئی درباره مرحوم علا

طهرانی
»مرحـوم علامـه طهرانـی مى‌فرمودنـد: زمانـى كـه در نجـف أشـرف، خدمـت 
مرحـوم آيت‌اللــه خوئـى درس خـارج اصـول مى‌خوانديـم، ايشـان تصميـم 
داشتند يك درس خارج فقه نيز شروع كنند، ولى آن را مشروط كرده بودند 

بـه شـركت دو نفـر از تلامـذه خـود و فرمـوده بودند: 
گر دو نفر در اين درس حاضر شوند درس را آغاز مى‌كنم« »ا

آن دو نفـر يكـى حضـرت علّامـه والد رضوان‌اللــه‌تعالى‌عليه بودنـد و ديگرى 
حضرت آيت‌اللــه سيستانى مدّظلّه‌العالى. 

و نيـز مى‌فرمودنـد: هنگامـى كـه تصميـم داشـتم از نجف أشـرف بـه طهران 
مراجعـت كنـم، مرحوم آيت‌اللــه خوئـى به مـن فرمودند: 

گـر در  »آقـا سيّدمحمّدحسـين! شـما در نجـف بمانيـد و بـه طهـران نرويـد؛ ا
اينجـا بمانيـد بعـد از مـن لا يَخْتلِـف علَيـكَ اثْنـان«

يعنى حتّى دو نفر از علماء هم در مرجعيّت شما اختلاف نمى‌كنند. 
كـــه ايشـــان از حضـــرت آيت‌اللــــه حـــاج شـــيخ محمّـــد جـــواد أنصـــارى  و زمانـــى 
كـــه بـــراى  همدانـــى قدّس‌اللــــه‌نفسه‌الزّكيّه، كســـب مصلحـــت مى‌كننـــد 
ــف  ــا نجـ ــران يـ ــت؟ ايـ ــر اسـ ــدام بهتـ كـ ــان  ــى ايشـ ــلوك عرفانـ ــت و سـ معنويّـ
أشـــرف؟ ايشـــان فرمـــوده بودنـــد: بعـــدا جـــواب ميدهـــم. و پـــس از يـــك شـــبانه 
روز، در حضـــور جمعـــى فرمـــوده بودنـــد: نجـــف خـــوب اســـت، طهـــران هـــم 
ــه‌اش  ــى همـ ــب مى‌كنـ ــه كسـ ــى آنچـ ــف بمانـ ــر نجـ گـ ــى ا ــت، ولـ ــوب اسـ خـ
ـــى در آنچـــه بدســـت مـــى‌آورى شـــركت  ـــر در طهـــران بمان گ ـــراى خـــودت؛ و ا ب
مى‌كنيـــم! و چـــون ايـــن پاســـخ دلالـــت بـــر أرجحيّـــت طهـــران داشـــته، ايشـــان 

فـــورا تصميـــم بـــه مراجعـــت بـــه طهـــران مى‌گيرنـــد.
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خدا آیت را برای 
این  نمی فرستد 
که مردم بخواهند 
کارهای عجیب و 
غریب انجام دهند. 
کنند  مثلا هوس 
کنند  مرده را زنده 
و یا عصا را بزنند و 
اژدها درآوردند. این 
تمایلات از ماهیت 
بحث آیت الهی به 
دور است.

در ادامه معرفی کتاب به کتاب قرآن شناسی، نوشته آیت الله مصباح شامل دو 
جلد می رسیم. جلد اول چهار فصل دارد : تحریف ناپذیری قرآن، خدایی بودن 

قرآن، نزول قرآن، اوصاف و عناوین قرآن.
کتاب اشاره شده است؛ ابتدا  در قسمت خدایی بودن قرآن به دلایلی در این 
دلیل عقلی که  متمرکز به بحث اعجاز، یا مستقیما و یا غیر مستقیم به بحث 

اعجاز پرداخته است.
در درس بعدی شرایط اثبات اعجاز قرآن و حد نصاب آن، راه های تشخیص اعجاز، 

نصاب اعجاز، سوره و نصاب اعجاز و تحدی و دلالت اعجاز قرآن را بیان کرده اند.
درس بعدی شامل راز اعجاز قرآن است. در دیدگاه اول به کتاب بودن قرآن تکیه 
می کند. دیدگاه دوم به مباحثی همچون سلب انگیزه، علم و قدرت همانندآوران 

اشاره می کند. دیدگاه سوم، خارق العاده بودن قرآن را بررسی می کند.
درس بعدی به وجوه اعجاز قرآن پرداخته است. ابتدا اعجاز در هماهنگی قرآن، 
سپس اعجاز در فصاحت و بلاغت قرآن و در آخر به اعجاز از جهت آورنده قرآن؛ 
یعنی امّی بودن آورنده اشاره می کند. دست آخر هم به عنوانی دلیل برای از سوی 

خدا بودن قرآن، بشارت در کتاب های گذشته را مطرح می کنند.
فهرست پیشنهادی برای گفتگو 

فهرستی که قرار است بر مدار آن گفتگوی اعجاز را پیگیری کنیم از این قرار است:
معنای  لغوی،  معنای  اعجاز،  مفهوم  و  معنا  اعجاز:  هویت  و  -1حقیقت 
اصطلاحی، سنخ اعجاز از چه سنخ اموری است، واژه های بیانگر این مفهوم 

)مترادفات این بحث که در قرآن آمده است(.
-2چرایی و علت در بحث اعجاز: علت غایی)انگیزه و ضرورت بحث اعجاز(، 
علت فاعلی)رابطه اعجاز و اراده خداوند(، علت مادی)رابطه نفس نبی و ولی 

و اعجاز(
-3آیات بیانگر اعجاز.

-4تفاوت اعجاز با خوارق عادات)سحر و علوم غریبه(
-5اعجاز در سایر ادیان)علت تفاوت آیت های انبیا(

-6اعجاز های اسلام.
-7برترین آیت)بحث اعجاز و وجود اعجاز در قرآن(.

معنای لغوی اعجاز
اعجاز به معنای عاجز کردن است و ما أنتم بمعجزین یعنی شما نمی توانید 

)خدا را( عاجز کنید.
گر کاری را بخواهد و بتواند انجام دهد یعنی  عجز در مقابل قدرت است، انسان ا
قادر به انجام آن است. عجز در صورتی است که بخواهد امّا نتواند آن را انجام 
دهد. ریشه کلمه اعجاز در مخاطب این روح را می دمد که تو می خواهی این را 
بیاوری ولی نمی توانی این در حالی است که خود کلمه معجزه در قرآن به کار 
نرفته است.  حالت کلمه معجزه مانند قهرمانی است که در کُشتیِ بحث دینی 

پیروز شده و طرف مقابلش را به ضعف و ذلت انداخته است.
شما هیچ وقت نمی خواهید پرواز کنید ولی وقتی انسانی را می بینید که پر در 
آورده؛ می گویید کاش من هم می توانستم. خدا آیت را برای این  نمی فرستد 
که مردم بخواهند کارهای عجیب و غریب انجام دهند. مثلا هوس کنند مرده 
را زنده کنند و یا عصا را بزنند و اژدها درآوردند. این تمایلات از ماهیت بحث آیت 

الهی به دور است.
مفهوم اصطلاحی اعجاز :

از نظر متکلمین اعجاز سه رکن دارد؛ اول: کاری است که توسط پیامبر انجام می 
شود. دوم: خارق عادت است وسوم همراه با ادعای نبوت است. بنابراین طبق 
گر کاری را امام انجام داد، آن کار از این دایره خارج است. در واقع آنها  نظر آنها ا

اعجاز را مختص نبی می دانند.
اما حقیقت این است که اعجاز اعم است از کاری که پیامبر انجام می دهد و 
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به هنگام نگاه به 
آیینه صورتی می 
که صاحب  بینیم 

صورت را نشان می 
که  دهد با این تفاوت 
صورت در آینه غیر از 

ارائه چهره صاحب 
صورت چیز دیگری 
ندارد. آیات الهی از 

این دست اند و غیر 
از خدانمایی هیچ 

وجودی مستقل 
ندارند:

وصی ایشان می کند که درباره آن گفتگو خواهیم کرد.
سطوح نشانه ها

گاهی اوقات نشانه ها، نشانه هایی قراردادی هستند؛ یعنی ما نشانه ای را برای 
دلالت بر امری جعل می کنیم. مثل چراغ قرمز برای ایستادن و علامت)!( برای 
نشان دادن تعجب. ویژگی این نشانه ها ای است که  اگر کسی از آن قرارداد 

مطلع نباشد، این نشانه برایش بی معنا است.
که رابطه ای واقعی، تکوینی و وجودی بین نشانه و  اماگاهی هم می شود 
صاحب نشانه است. مثلًا خانه تمیز حایک از نظم و ترتیب صاحب خانه است و 
منطقه دارای گیاه شاداب حایک از وجود آب در آن منطقه است. البته مادامی 

که صفت در آن موقعیت باشد یعنی تا زمانی که گیاه سرسبز باشد.
نوع متکامل تر، آن نشانه و آیتی است که دائم است؛  نقاشی مادامی که وجود داشته 

باشد، حکایت از علم و هنر نقاش می باشد؛ مثل تابلوی تالار آیینه از کمال الملک.
نشانه ای برتر

همه این ها علاوه بر اینکه نشانه ای از صاحب نشانه می دهند، خودشان 
چیزی مستقل هستند. لیوان یک وجودی دارد که نشانه داشتن سازنده اش 
است و وجودش مستقل از سازنده اش است. و چون هر عاقلی متوجه می شود 

این لیوان خود به خود ساخته نمی شود، نشان از صاحب لیوان هم دارد.
امّا به هنگام نگاه به آیینه صورتی می بینیم که صاحب صورت را نشان می 
که صورت در آینه غیر از ارائه چهره صاحب صورت چیز  دهد با این تفاوت 
دیگری ندارد. آیات الهی از این دست اند و غیر از خدانمایی هیچ وجودی 
هُ الْحَقُّ  نَّ

َ
نَ لَهُمْ أ ى يَتَبَيَّ نْفُسِهِمْ حَتَّ

َ
فَاقِ وَ فِي أ

ْ
مستقل ندارند: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي ال

هُ عَلَى کُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهِيدٌ: به زودى نشانه‏هاى خود را در افقها  نَّ
َ
کَ أ  وَ لَمْ يَکْفِ بِرَبِّ

َ
أ

] ى گوناگون [ و در دلهايشان بديشان خواهيم نمود ، تا برايشان روشن گردد 
كه او خود حقّ است . آيا كافى نيست كه پروردگارت خود شاهد هر چيزى است 

؟﴿فصلت‏، 53﴾
کل عالم آیات حق اند، هیچ چیز ندارند جز نشانه بودن و نشان دادن حق تعالی 
و هر چه را نگاه کنی هیچ چیز نیست جز نشانه او بودن. این را عارف می فهمد، 
بنابراین به چیزی دل نمی بندد. غیر عارف آن را باور ندارد. هرچند که ممکن 

است در ذهنش آن را بپذیرد اما به شهود و جانش آن را درنیافته است.
آیت یعنی خدا نما

هر آیتی در ذات خود این خدا نما بودن را دارد و وقتی خدا نما بودن فرض دارد 
که خودنما نباشد و از خود، خودی نداشته باشد. به این معنا تمام عالم آیت 
خدا هستند. این اشاره به همان کلام نورانی حضرت امیر المومنین علیه السلام 
يْتُ الَلَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ  وَ مَعَهُ وفیه: به‌ 

َ
 رَأ

َّ
يْتُ شَيْئًا إل

َ
است که می فرمودند: مَا رَأ

هيچ‌ چيزي‌ نظر نكردم‌، مگر آنكه‌ قبل‌ از آن‌ چيز و بعد از آن‌ چيز و با آن‌ چيز ودر 
آن، خدا را ديدم‌.

آیت به معنای اصطلاحی 
انبیاء آمده اند خلائق را به خداوند وصل کنند، از همه می خواهند درک شهودی از 
خداوند پیدا کنند.برای این کار باید مردم تابع انبیا باشند و به آن ها ایمان بیاورند. 

برای ایمان آوردن سطح نفوذ و استعدادهای مردم متفاوت است :
دسته اول: تا پیامبر هنوز چیزی نگفته ایمان آورده اند. این همان ایمان شهودی 
است که پیرو  مسیر نبوت را شهود می کندمانند حضرت علی»ع« که در خطبه 

قاصعه بیان فرمودند که من صدای جبرئیل و فریاد شیطان را می شنیدم.
دسته دوم: افرادی که قوه عاقله بسیار قوی دارند. کسانی که تا حکمت های 
پیامبر عرضه شود ایمان می آورند.در این میان به برخی از این پیروان پیامبران 
در برداشت های ما بسیار ظلم شده است؛کسانی که در ملکوت حضور دارند. شاید 
حضرت خدیجه را هم بتوان جزء دسته اول به شمار آورد. حالات مادر حضرت 
مریم که حقاً حالاتی عجیب و غریب بود. از ظاهر آیات بر می آید که گویی خطاب 
خداوند رامی شنید.حضرت ساره مادر حضرت اسحاق و حضرت هاجر مادر 
حضرت اسماعیل علیهم السلام. به حضرت ساره فرشتگان به بشارت به 
جریاناتی که در آینده رخ خواهد داد، دادند و ایشان آنها را می شنیدند. ایشان از 
زنان برجسته تاریخ که به آن ها خیلی ظلم شده است و نسبت های ناروا داده 
رْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَ مِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ‌:پس وى را به اسحاق و از پى 

َ
اند: فَبَشّ

اسحاق به يعقوب مژده داديم﴿هود، 71﴾ضمیر بشارت به خود ایشان بر می 
گردد.دسته سوم: افرادی که اگر مجموعه موعظه ها و حرف های پیامبر زده 
شود می پذیرند.دسته چهارم: انسان های ضعیف العقل که باید برای آن ها 
آیت های حسی آورده شود .تمام عالم خدانماست. منتها برای بعضی از اشیاء 
درجه خدایی خیلی واضح تر است. آیت آنچیزیست که خدانمایی بیشتری 

برای حرکت به سوی خدا دارد.



8

نشریه فصل ملاقات
رمضان المبارک1435
شماره 5

بـرای عضـویت در سامـانه ی پیامـکی گفـتمان برترو اطـلاع از برنامــه های
حجت الاسلام نخاولی،لطفا عدد 4 را به ۵۰۰۰۲۳۴۰۴۰۰۱۶۶ ارسال نمایید.

ز شود زود گدا می آید سفره �ت �ب

ر به دنبال عطا می آید مثل هر �ب

آمد از ح�ش نوا�ی که بیایید همه

کرده به دنبال صدا می آید
گ

راه �

خته ام همه سرمایه یک ساله ی خود �ب

خته ی �ب سر و �پ می آید بنده ی �ب

کان یک نفر نیست بگوید که میان �پ

ن خورده کجا می آید؟ کار زم�ی ن گ�ن ا�ی

دش گردند آنکسی که همه جا رفته و �ت

نیدش که بیا می آید ز �ت تعارف �ن

نا کردن
ت
به منو کاسه خالی �

ا می آید به تو و دست کر�ی تو سخ

هردلی میشکند خانه تو میگردد

دل که از غ�ی �ت گشت خدا می آید

گر ای اهل سحر واشود گوش دل ما ا

دا می آید ن زمزه های �ش بی�ن

شد هرچه خ�ی است در خانه زهرا)س( �ب

مادر ما صف مح�ش �پ ما می آید

م ت �ب خ لسمان ر�ی )ع( جم ن که گفت�ی حس�ی �ت

بوی سیب حرم کرب و بلا می آید

فم د�ی شده ج
ن

�ب قرارم چه ک�ن من �

عطر زهرا )س( ز ایوان طلا می آید

آیت به معنای عام 
معنای عام آیت یعنی آن چه نشان ویژه از خدا دارد. گاهی اوقات بعضی 
چیز ها به خاطر تکراری و عمومی شدن و زیاد دیدن از قلم می افتند. 
که ستاره  خداوند به همه موجودات به نوعی عقل داده است. هدهد 
پرستی را دید، هم فهمید که این کار آنها نوعی عبادت است و هم فهمید 
عبادتی غیر خداست و هم اینکه منشأ آن شیطان است: او و قومش را 
كه به جاى خدا براى خورشيد سجده مى‏كنند ، و شيطان  چنين يافتم 
اعمالشان را برايشان آراسته و آنان را از راه ] راست [ بازداشته بود ، در نتيجه 
] به حق [ راه نيافته بودند.] آرى ، شيطان چنين كرده بود [ تا براى خدايى 
كه نهان را در آسمانها و زمين بيرون مى‏آورد و آنچه را پنهان مى‏داريد و آنچه 

را آشكار مى‏نماييد مى‏داند ، سجده نكنند﴿النمل‏، 24-25﴾
همه نظام به معنای تکوینی آیت اند، علم و قدرت متراکم در نظام هستی 
اند. در قرآن کریم می بینیم خداوند به یک پشه هم تحدّی کرده است: 
نْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا: خداى را از اينكه به 

َ
إِنَّ الَلَّه لَا يَسْتَحْيِي أ

پشه‏اى يا فروتر ] يا فراتر [ از آن مَثَل زند ، شرم نيايد﴿البقرة، 26﴾این بیانگر 
طیف آیات الهی است که تمام عالم را در بر گرفته است.

والحمد لله ربّ العالمین


